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 اعلی ۀسوره مبارك

 است. )ص( سورة مباركه اعلي خطاب به پيامبر  -

 .امر به تسبيح شده است )ص( رسول خدا :1آیه  -

 .قرار داده است (8آیه )وَ نُيسَِّرُكَ  (6)آیهسَنقُرِْئُكَ شده است. خدا هم براي پيامبر « فذََكِّرْ»امر به  :9آیه  -

 گيرد. صورت مي «كّرذَ»كند و بعد امر به مي «نُيسَِّرُكَ»وَ  «سَنقُرِْئُكَ»كند خدا هم پس وقتي پيامبر تسبيح مي  -

ا را تسبيح كرد و وجهي كهه خهدا تسهبيح شود كه چرا باید خداست توضيح داده مي «ربك الاعلي»وجه تسبيح كه  ،در قسمت بعدي سوره -

 شود چيست:مي

  :(2لقََ فسَوََّى )خَاول  

  :(3) قدََّرَ فَهدَىدوم  

  :(4) أَخْرَجَ الْمَرعْىسوم  

  :(5) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحوْىچهارم 

شهود كهه در او ایجاد مي «قدرتي»شود مي «خلق»ذكر شده است. تسبيح این است كه هر موجودي كه  تعریفي از تسبيحیعني در این سوره  -

شود و هر موجودي كه در این عالم خلهق هم مي «هدایت»شود كه شود، قدرتي در او ایجاد ميمي «دیرتق»د و موجودي كه وشهم مي «تسبيح»

و گيهري انهدازه ،تسهویه ،گونه است كه خلهقبيند اینموجودي را ميپيامبر  لذارود. شود دوران عمر محدودي دارد و بعد به دیار باقي ميمي

 شود. به او اختصاص داده ميدر این دنيا ي مدتهدایت شده است و 

 روند؟سئوال: آیا همة موجودات به دیار باقي مي

 شود چيزي كه هدایت شده است، معدوم شود؟ شود هدایت هم شده است. مگر ميپاسخ: هر موجودي كه خلق مي

. انهدنسان خلق نشدهموجودات صرفاً براي نفع رساندن به انباید فراموش كنيم كه و شده هر موجودي، موجود شده است چون باید موجود مي

 . هستند اعتبارداراي بنابراین موجودات في نفسه 

 :آمدهمباركه اعلي سوره در 

 ( َ1سَبِّحِ اسمَْ رَبِّكَ الْأعَْلى) .كدام خدا؟ آن خدایي كه خلق كرد. چه چيزي را خلق كرد؟ مخلوق را ، 

 ( 2الَّذي خَلقََ فسَوََّى) شود كه خدا چيزي لت تعادل همراه است. نميسپس آن را به یك وضعيت متعادل رساند، هر خلقي دائماً با حا

 را خلق كند بدون تعادل. 

 اي قرار داد و به آن را هدایت كرد. پس معلوم است هر چيزي در این عالم تقدیر دارد و براي هر چيزي اندازه (3) وَ الَّذي قدََّرَ فَهدَى

 انسان این مسئله را اختصاصي نكرده است. شود و و هدایت مي

  َنداهاي چراگاهي را رویگاهیعني كسي كه رویش (4) الَّذي أَخْرَجَ الْمَرعْىو. 

 بعد از مدتي آنها سياه شدند. (5) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحوْى 

خلهوق متهوان نهام آن را ت و مهيسشود به همة موجودات یعني هر موجودي كه در این دنيااین آیات مربوط مي با توجه به سياق قبل همة -

 طول عمري دارد.  گذاشت 

توانسهتند ههدایت نشهوند. آن توانستند تسویه نشوند و تقدیر شدند و نمينمي شدند و تسویه و خلق :كنند یعنيموجودات تسبيح خدا را مي -

تقدیر و هدایتشهان  ،تسویه ،یعني خلق گویند. «تسبيح»بدون هيچ نقصي را  يمسير تكوین این طي كردنِموجود مسير تكوین خود را طي كرد و 

 . داننداز عيب و نقص منزه مي با وجودشانرا تسبيح گویند. آنها خدا را 

 



 دارند.  «حشر»: همة موجودات نكته -

شهد یعني هر كسي مراقبهت داشهته با« (11) سَيذََّكَّرُ مَنْ یَخشْى (9) فذََكِّرْ إِنْ نفََعَتِ الذِّكْرى»سيستم تسبيح در انسان به این صورت است كه  -

خشهيت  و داشته باشهد «خشيت»دارد و راهش این است كه نيز تسبيح اختياري  لذا ،دارد «اختيار»انسان چون كند. یعني در او تأثير مي «ذكر»

 شود.ایجاد مي «علم»هم به وسيلة 

كند، دوري كند نهام هر كسي كه ذكر را القاء ميعلما و  ،بيتاهل ،قرآن ،اگر كسي از ذكر و یاد خدا كه توسط انبياء (11وَ یَتَجَنَّبُهَا الْأَشقْىَ ) -

 گذارند.     مي «شقي»او را 

 شقي كسي است كه تزكيه نداشته باشد.اَ (14قدَْ أَفْلَحَ مَنْ تزََكَّى ) (13) ثمَُّ لا یَموُتُ فيها وَ لا یَحْيى (12) الَّذي یَصْلىَ النَّارَ الكُْبْرى -

 یاد خدا در او نباشد.  (15) وَ ذَكرََ اسمَْ رَبِّهِ فَصَلَّى -

 ش به حيات دنيا باشد. اترجيح (16بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) -

 تر است را واگذار كند. و آخرتي را كه بهتر و باقي (11) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبقْى -

 گفته شده بود. این مطالب از همان ابتدا به مردم  (18) إِنَّ هذا لفَيِ الصُّحُفِ الْأُولى -

هها در انسهاناین موضوع براي همة  :گویيمدمتش بسيار زیاد است ميخواهيم بگویيم فلان موضوع قِوقتي مي (19) صُحُفِ إِبرْاهيمَ وَ مُوسى -

 طول تاریخ بوده است. 

 اي دارد؟ند براي انسان چه نتيجهوشسئوال: اینكه همه موجودات محشور مي  -

 ه انسان باشد، مخلوق است و همة قوانين مربوط به مخلوق بودن را دارد. طبيعتاً قسمت اول آیهات سهورة مباركهةپاسخ: انسان، قبل از اینك -

تواند خودش را به حيثيت مخلوق بهودنش ببينهد. ههر انسهاني نيز هست. انسان مي «انسان»مخلوقات است، مربوط به اعلي كه مربوط به همة 

ملائهك ههم  است را داراست یعنهي در سيسهتم انسهان «ذكر»كه محل  «عقل»هر انساني ت را دارد. حيوان هم هست یعني تمام مراتب حيواني

، انسان است. یعني جمع بين این سهه گهروه قهوانين اسهت. «عقل داشتن»و  «حيوان بودن»و  «مخلوق بودن». پس هر انساني با توجه به ندهست

خواههد گوید، ميخصوصيات بقية مخلوقات را ميدر آیات . بنابراین اگر «ياريتسبيح اخت»به علاوة  ،بنابراین همة وجوه تسبيح در انسان هست

 كه با بقية مخلوقات هماهنگ است را تبيين كند.شأني از وجود انسان 

  عا:د
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